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دليل استفاده از زباني كه آكنده از نماد، تمثيل، استعاره و حكايت اسـت، اساسـاً امكـان     فهم عقلاني بشر بوده و بالطبع به
ترتيب، اثبات يا انكار وجود خداوند از طريق صرفاً استدلال عقلاني ناممكن  ندارد مورد تحليل عقلاني واقع شود. به اين
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كـار بسـتن اعمـال و     دريافت و حضور خداوند در زندگي را حس كرد. بر اين اساس، تغيير و تحول دروني منوط بر بـه 
  .هاي معنوي است توصية اديان و سنت هاي مورد ورزه

      واژگان كليدي
  .پاسكال، تحول دروني، خداباوري، دين، عاطفه، عمل، كاتينگهام

   

                                                           
  Email: mehdi3ph@yahoo.com * نويسنده مسئول

1396تابستان،2ة، شمار14ةدورفلسفه دين، 
285-273اتصفح



274   1396تابستان ، 2، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

  

  مقدمه
هـاي نظـري و    از زمان ظهور علم جديد و آغاز دوران روشنگري به اين سو، پذيرش آموزه

كـه   1شده است بسياري از آدميان بـه اديـان   سببنمايد و همين امر  عقيدتي دين دشوار مي
را نامعقول بداننـد. پيشفرضـي    پشت كنند و آن ،در معنابخشي به زندگي دارند ينقش مهم

گيـري   ست كه تنها راه فهم و موضعا اين ،كه در پسِ اين رويكرد غالب به دين وجود دارد
عقلانـي اسـت كـه آدمـي در      ياستفاده از ساحت عقل و ابزارهـاي  ،هاي دين باب آموزه در

تواند به فهم واقعـي و نيـز    ها و مدعيات دين مي عقل با آموزه ةاختيار دارد و صرف مواجه
تصديق يا تكذيب آنها بينجامد. جان كاتينگهام كه دين را شرط ضروري معنـاداري زنـدگي   

وشـش  ك ؛داند و بر اين نظر است كه بدون باور ديني، زندگي تهي از ارزش و معناسـت  مي
هاي ديني و  با الهام از پاسكال و توضيح نظر او، تصوير ديگري از چگونگي فهم آموزه كرد

مـانع فكـري و   آن د تا از اين طريـق، بـراي   كنپيدايش باور و ايمان در ضمير آدمي معرفي 
؛ ديـن كـه نقـش ضـروري و     كنـد حلي ارائه  راه ،نظري كه در پذيرش دين پديد آمده است

تـوان از دو   ثيرپذيري كاتينگهام از پاسكال را مـي أت 2خشي به زندگي دارد.در معناب يبديل بي
سبب سخن گفتن  هاي ديني را به د؛ پاسكال از يك طرف، فهم ماهيت آموزهكربررسي  نبهج

فراتـر از عقـل آدمـي     ،تر از عالم پديداري و قلمرو محسوسـات اسـت   از عالمي كه متعالي
اي عملـي بـه    منانه زيستن را مشروط بر مواجهـه ؤنيز م داند و از طرف ديگر، فهم آنها و مي

كند تـا بـا    داند. كاتينگهام كوشش مي مي )كند كه در آن عواطف آدمي نيز مشاركت مي(دين 
  3د.كنبسط ديدگاه پاسكال از چنين رويكردي به دين دفاع 

                                                           
 معنـا  يك به زيستن متدينانه و خداباوري همچنين. است توحيدي اديان از هريك نوشتار اين در دين از منظور. 1

  .هستند توحيدي اديان هايآموزه مجموعه به التزام معنايبه دو هر يعني اند،رفته كاربه
 غفوريان، مهدي: ك.ر آن، در ديني باورهاي نقش و زندگي معناي دربارة كاتينگهام جان ديدگاه از آگاهي براي. 2

پژوهش( فلسفي جستارهاي دوفصلنامة كاتينگهام، جان ديدگاه از معنادار زندگي هايمؤلفه عليزماني، عباس امير
  .17 شمارة ،6 دورة ،1389 تابستان و بهار ،)فلسفي هاي

ــام. 3 ــراي كاتينگه ــودن ب ــير پيم ــتدلالي مس ــه اس ــن در ك ــث اي ــال بح ــي دنب ــد، م ــر از كن ــت تعبي ــي معرف  شناس
  Cottingham, 2014: 23: ك.ر .كند مي استفاده) Epistemology of involvement)درگيري
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  رابطة ايمان و عمل .1

 هاي علمي و فلسفي . رابطة دين با استدلال1. 1

اي از باورهـا و   كاتينگهام، قدم گذاشتن در مسير دين و معنويت مستلزم پذيرش شـبكه نزد 
عنوان سنتي معنوي، تغيير و تحول دروني  هاي نظري نيست. از نظر وي هدف دين به آموزه

نـه   خواهد بـود، بنابراين آنچه براي دستيابي به اين مهم واجد بيشترين اهميت  ،آدمي است
) اسـت؛  Practicesكـارگيري اعمـال (   بهبلكه  ،هاي نظري و آموزه پذيرش يك سلسله عقايد

هـايي اخلاقـي و معنـوي بـه خودآگـاهي و       د بتواند با خودكاوي و تمرينهايي كه فر روش
تحول دروني دست يازد. پس از اين تحول دروني و تغيير عميق نگرش است كـه فـرد بـه    

  شود. هاي ديني نيز نزديك مي فهم و پذيرش آموزه
ي كاتينگهام، توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه او نسـبت بـه        أاز توضيح ر پيش
اعتنا نيست و اهميت باورهـايي را كـه در پـس اَعمـال اخلاقـي و       هاي نظري دين بي آموزه

 كـه در هـر صـورت، اعمـال معنـويِ      چـرا  ؛كند انكار نمي ،اند معنوي پيشفرض گرفته شده
(Spiritual exercises) و » خدا وجود دارد«ي نظري مانند يها ن، صدق گزارهاديا ةمورد توصي

اما كسـي كـه مجـذوب     ،گيرند پيشفرض مي» خاصي با مخلوقاتش است ةخدا داراي رابط«
كه فراتر از (ها را  تواند صدق آن گزاره نمي ،فوايد و اثرات مثبت دين و معنويت شده است

 :Cottingham, 2003نـد ( معرفت بشري هسـتند) اثبـات ك   ةعالم پديداري و خارج از حوز

گـرا نيسـت    ). بنابراين توجه به اين نكتـه ضـروري اسـت كـه كاتينگهـام نـاواقع      92 ,87,88
  (آنچنانكه همچون ويتگنشتاين و همفكران وي). 

دربـارة تلقـي    يتوضيح كوتاه ،ثر از پاسكال استأكه كاتينگهام در اين حوزه مت از آنجا
نمايد. نزد پاسكال، براهين اثبـات وجـود    ورزي در خداباوري مفيد مي پاسكال از نقش عقل
را كه بـر    نظري يتوانند موانع اما مي ،در اثبات وجود خداوند نيستند يخداوند، براهين متقن

نـد  حل و رفع كنند و از اين طريق، آدمي پذيراي شنيدن پيام خداو ،سر راه خداباوري است
. از نظـر وي، بـراهين   )160 - 155 :1389كشـفي و اسـدي،    ؛(Moriarty, 2003: 155 شود

به ايـن دليـل مهـم كـه      ،فايده است ها و ملحدان بي اثبات وجود خداوند براي اقناع لاادري
 »خـداي ابـراهيم، اسـحاق و يعقـوب    «اساساً اين براهين موجب معرفت واقعي نسـبت بـه   



276   1396تابستان ، 2، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

 :1388(كاپلسـتون،   موجد ايمان بـه او نيسـت   ،سفي به خداوندشوند؛ معرفت صرفاً فل نمي
). كاتينگهام نيز در ادامه و در تكميل ديدگاه پاسكال، بـر ايـن بـاور اسـت كـه      204 - 203
شود، منـتج بـه نتيجـه     هايي كه براي اثبات يا رد وجود خداوند اقامه مي يك از استدلال هيچ

تر از قلمرو معرفت بشـري و اذهـان    تر و متعاليكه خداوند اساساً موجودي فرا چرا ؛نيستند
 ةو با مواجه ـ هستندمتناهي آدميان است. بنابراين دليل آنكه باورهاي ديني فراتر از استدلال 

سـبب ماهيـت    سـت كـه نگـرش دينـي بـه     ا ايـن  ،عقلاني قادر به درك و فهم آنها نيسـتيم 
تواند با نظرورزي و تحليل  نميگويد، اساساً  هاي آن كه از عالم فراپديداري سخن مي آموزه

پردازد و هم قـوا   هاي ديني مي طرفانه به شرحه شرحه كردن آموزه طور بي هعقلاني كه هم ب
كاتينگهـام:   ةگيرنـد، فهميـده شـود. بـه گفت ـ     و مقولات آن به قلمرو فراپديداري تعلق نمـي 

اسـتدلالي اسـت.   هاي مربوط به ماهيت و وجود خداوند فراتـر از دسترسـي عقـل     پرسش«
.. و بنابراين مـا نـه   . اندازه فراتر از فهم ماست خدا وجود دارد، او بي اگر«گويد:  پاسكال مي

 :Cottingham, 2005( »توانيم بدانيم خدا چه هست نه مي ،توانيم بدانيم خدا وجود دارد مي

نيسـتند.   ستيز و بيگانـه بـا اصـول عقلانيـت     عقل ،در عين حال، باورها و مدعيات ديني .)6
از انكـار آن   ،توانند نگرش ديني را اثبات كنند فلسفي و علمي نمي - هاي عقلي گرچه يافته

هاي عقلي و علمي بـا نگـرش دينـي     يك از يافته عبارت ديگر، از آنجاكه هيچ نيز ناتوانند. به
بينـي دينـي    ناسازگاري ندارد، نگرش ديني معقول است. علم قادر به اثبات يا انكـار جهـان  

توان  هاي علمي به سود يا عليه مدعيات ديني نمي . كاتينگهام در باب اينكه از واقعيتيستن
 گويد: مي ،استدلالي اقامه كرد

گونه پيشفرضي، خواه خداباورانه خواه الحادي، تنها به اطـراف خـود    اگر ما بدون هيچ«
مـورد   ،ن آن هستيمكه در ماهيت عالمي كه ساك هاي مشهود را زماني ظاهراً واقعيت ،بنگريم

بينانه دربـارة خيـر ذاتـي عـالم      رسند. ديدگاهي خوش بست مي به بن ،دهيم ميقرار ارزيابي 
...  طور يكسان راجـع بـه ديـدگاهي عميقـاً بدبينانـه      هاما ب ،حرفي براي گفتن خواهد داشت

 اعتقـاد دارد همچنـين   .)Cottingham, 2003: 61( »دربارة شر ذاتي عالم نيـز صـادق اسـت   
ذهنيش عـالم را بـر مبنـاي     ةدليل ساختار ويژ كانت، انسان به ةطور كه بر اساس فلسف همان

اي كـه در   همين نسبت فرد متدين در اثر تحول دروني و نگاه دگرگونـه  به ،يابد عليت درمي
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بينـد و   واقعيـات را طـور ديگـري مـي     ،با فرد غيرمتـدين بـه عـالم و زنـدگي دارد     ةمقايس
دانـد   كاتينگهام، خداباوري را بيگانه با عقلانيت نمي گذراند. را از سر مي هاي متفاوتي تجربه

اعتقـاد  و ا .ارتباط با واقعيت اسـت  كه نگاهش بيشناسد  نميكسي  ةمثاب و فرد خداباور را به
بـر   پذير جهان ناسازگار باشند. بنا كه باورهاي ديني فرد متدين نبايد با شواهد مشاهده دارد

اما ايمـان   ،براهين عقلي و نه متعلَّق تحقيق تجربي است ةاباوري نه نتيجنظر وي، گرچه خد
 كند يهايي است كه فرد در زندگي درك م فرد خداباور ضدعقلاني نيست و همسو با نشانه

.(Cottingham, 2005: 133; Cottingham, 2003: 136 )   
تنسـيق كـرده و از فوايـد و    همين دليل، استدلالي كه كاتينگهام به پيروي از پاسـكال   به 

طور كلـي دينـداري سـخن گفتـه، اسـتدلالي       هو ب اثرات مثبت مترتب بر باور به وجود خدا
ها نـه بـر مفهـوم خـدا يـا       ديگر استدلال است كه برخلاف )Pragmatic Argumentعملي (
بيـان   ) اسـت. بـه  Expedienceانديشـي (  مصـلحت بلكه مبتني بر  ،هاي جهان تجربي ويژگي
منتج نيسـتند   ،شوند هايي كه به سود يا عليه خداباوري اقامه مي سبب آنكه استدلال به ديگر،

معقوليـت خـداباوري را    ،گريـز اسـت   دسـتة باورهـاي عقـل    وو به تعبيري، خداباوري جز
در  .كيد بر فوايد يا آثار و نتايج مثبت خداباوري با اسـتدلالي عملـي نشـان داد   أتوان با ت مي

نـه وجـود خداونـد بلكـه بـاور بـه وجـود خداونـد و          ،مورد نظر اسـت اين استدلال آنچه 
پيامدهاي مثبت و حسني است كه از رهگذر چنين باوري بـراي شـخص باورمنـد حاصـل     

اسـتدلالي كـه    .) 2008:198	Hooker,	Palmer, 2002: 286; cottingham, 2005:7;( شود مي
اولاً فوايد آشكاري وجود دارند كه «چنين است:  ،كند وي با الهام از پاسكال صورتبندي مي

هاي متـافيزيكي كـه بنيـان زنـدگي معنـوي را       ثانياً آموزه ؛شوند به زندگي معنوي مربوط مي
ثالثـاً   ؛شوند كه در قلمرو معرفت عقلانـي نيسـتند   دهند به موضوعاتي مربوط مي تشكيل مي

ش اعمـال مربوطـه،   چراكه پذير ،ولي چيزي هست كه نبايد در مورد آن خيلي نگران باشيم
اي ايجاد خواهـد كـرد كـه نيـاز بـه بـاور عقلانـي پيشـيني را كنـار           سرسپردگي شورمندانه

شـود ايـن اسـتدلال در پـي      طور كه ملاحظه مي همان .)Cottingham,2003: 96( »گذارد مي
نشان دادن معقوليت خداباوري است؛ از يك طرف، خداباوري و مـدعيات دينـي فراتـر از    

از  .و از طرف ديگر، آثار مثبتي بر خداباوري و دينداري مترتب است بودهي عقل آدم ةحوز
)، The Care of the Soul( مراقبـت نفـس  «رهگذر زندگي ديني و معنوي فوايدي همچـون  
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تـر از راز   آرامش ذهن، ترك پيروي نادرست از خودپرسـتي و سـود مـادي، آگـاهي دقيـق     
پاسـكال،   ةشود يا به گفت فرد حاصل مي ) برايibid: 95( »زندگي، باور به عمق و بركات آن

ار، اهـل  زما درستكار، روراست، فـروتن، سپاسـگ  « :دين و معنويت ةدر اثر گروش به طريق
ديـن بـا    )Cottingham, 2005:8( »ريا خواهيم شد كارهاي خير، دوستي خوب، صادق و بي

اعمـال، چنـين اثـرات و    ها و  اي از نگرش ترغيب فرد متدين براي زيستن بر طبق مجموعه
  آورد.  پيامدهاي مثبتي را براي وي به ارمغان مي

اي  كند كه اولاً باور به گزاره )، در نقد ديدگاه كاتينگهام بيان ميBrad hooker( براد هوكر
معناي صدق آن گزاره نيست و ثانياً باور صادق، ارزشمندتر  به ،دليل آثار و نتايج مثبت آن به

ت كه آثار و نتايج مثبتي بر آن مترتب باشد. به باور هوكر، استدلال عملـي  از باور كاذبي اس
گونه استدلال قطعي عليه  تنها در صورتي قابل دفاع است كه هيچ ،كند كه كاتينگهام اقامه مي

منطقـي شـر    ةلئوجود خداوند وجود نداشته باشد. اين در حاليست كه از نظـر هـوكر مس ـ  
توان بدون ارتكـاب   ت كافي برخوردار است و نمياوند از قوبرهاني عليه وجود خد ةمثاب به

اما كاتينگهام، شر يا تغيير  .)Hooker, 2008: 198, 199( شر را با خداباوري پيوند زد ،تناقض
با  ،داند و در نتيجه معتقد است كه وجود شر در عالم و نابودي را وصف ذاتي عالم ماده مي

كـار   اي عليه خداباوري بـه  عنوان برهان يا قرينه را به آنتوان  است و نميسازگار خداباوري 
هـاي علمـي و    گريـز اسـت و يافتـه    باورهاي عقل وبرد. بنابراين، از آنجا كه خداباوري جز

سبب آنكه آثـار و نتـايج مثبتـي     توانند به سود يا عليه آن سخني بگويند و نيز به عقلاني نمي
تـوان خـداباوري را بـاور     ي مترتب نيست، مـي بر خداناباور ،كه بر خداباوري مترتب است

   .)Cottingham, 2003: 96قلمداد كرد ( يمعقول
شود كه لب سخن كاتينگهام در باب وجود خداوند و باور به او، مبتنـي بـر    ملاحظه مي

هرچند كه  د نيست؛هاي عقلاني دربارة وجود خداون تحول دروني است و خبري از محاجه
 ـكاتينگهام معتقد است دي يـن  ه ادگاه ديني نبايد با اصول علمي و فلسفي ناسازگار باشد و ب

اسـتدلال   ةداند. بـا وجـود ايـن، نتيج ـ    معنا، تفكر نقادانه در باب مدعيات ديني را موجه مي
فهماند كه خداباوري نـامعقول نيسـت و فـرد     پاسكال و به تبع او كاتينگهام صرفاً به فرد مي

توانـد دليـل يـا     ني عمل نكرده اسـت. امـا ايـن نمـي    خداباور برخلاف اصول و قواعد عقلا
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عبـارت   اي براي پذيرش مدعيات ديني و قدم گذاشتن در اين مسير فـراهم كنـد. بـه    انگيزه
ديگر، اكنون كه مدعيات ديني وراي معرفت عقلاني و شواهد موجود در جهان طبيعـت نـه   

فاً با در نظر گرفتن آثـار و  تواند صر ند، فرد چگونه ميهستبه سود و نه عليه مدعيات ديني 
دين را بپـذيرد و   ةها و اعمال مورد توصي فوايد مثبت دين و با اذعان به معقوليت آن، آموزه

دادن به آن التزام عملي بورزد؟ چه دليلي براي پذيرش مـدعيات دينـي خردگريـز و انجـام     
ين دل ببنـدد و بـه   هاي د آن وجود دارد؟ براي آنكه فرد بتواند به آموزه ةاعمال مورد توصي

از مـدعيات دينـي    ينيازمند درك و فهم همدلانه و عميق ـ ،تعهد فردي نسبت به دين برسد
  است. 

  ورزي و ايمان ديني . عمل2
ناپذيرنـد و از   گريز و اثبـات  ها و مدعيات ديني عقل طور كه اشاره شد، از يك طرف آموزه همان

طرف ديگر، هدف اديان، تحولي دروني و تغيير عميق نگرش آدمي نسبت بـه شـئون مختلـف    
تواند ما را در  زندگي است. از نظر كاتينگهام، مؤلفة مهمي كه در نظرية پاسكال وجود دارد و مي

هدف اديان ياري رساند، توجه به نقش احساسات و عواطف و سرسپردگي شـورمندانه   نيل به
هاي  تصميم ايماني در فضاي تنگ برهان«هاي ديني است. به باور پاسكال  در فهم و قبول آموزه

دهـد، جـايي كـه غرايـز و      تـر انسـان رخ مـي    دهد، بلكه در يك سـاحت عميـق   عقلي رخ نمي
تواننـد بـر تصـميم عقـل      ها نيـز نقـش دارنـد و عواطـف مـي      تها و نفر احساسات، دلبستگي

). نزد كاتينگهام، اعمال معنوي بـه  139: 1389(كونگ، » تأثيرگذارند يا حتي جلوي آن را بگيرند
هاي معنوي به آنها اشاره  طوركلي سنت هايي عملي دلالت دارد كه در اديان و به ها يا تمرين ورزه

نيايش يا روزه را نام برد. البته گسترة اعمـال معنـوي گسـترده    توان  شده است كه براي مثال مي
شـناختي، اخلاقـي و    است و شامل انـواع مختلفـي نظيـر عقلانـي، عـاطفي، فيزيكـي، زيبـايي       

كه فرد اين  . از نظر او، درصورتي( Cottingham, 2014: 152)است  (Introspective)نگرانه  درون
تدريج احساسات و عـواطفي كـه موجـب فهـم و      بندد بهكار ب شده را به هاي عملي توصيه ورزه

ترتيب، حسِ حضور خداوند  شود، پديدار خواهند شد و به اين هاي ديني مي همدلي او با آموزه
طور كه در سطور پيشين بيان شد، وي دليل چنين  يابد. همان در عالم و زندگي خويش را درمي
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كند، نه با  كه ايجاب مي طوري داند، به ديني مي هاي ها و آموزه رويكردي به دين را ماهيت گزاره
ابزارهاي عقلي و منطقي، بلكه با درگيري عملي و تحولي دروني و قلبي از طريـق انجـام دادن   

هـاي دينـي، موجـودي     ها و آمـوزه  اعمال ديني، به فهم آنها نزديك شد. موضوع و متعلق گزاره
همين سبب، به نظر كاتينگهام، حتي زبـاني كـه    متعالي و عالمي فراتر از عالم پديداري است؛ به

برد، زباني بوده كه دربرگيرندة عناصري از نماد،  كار مي دين براي انتقال و تفهيم مدعيات خود به
اي باشد كـه ايـن    گونه تمثيل، استعاره، داستان و حكايت است. بنابراين سازوكار فهم آن بايد به

اي فهم زبان ديني بهره بگيرد و درصورت غفلـت از ايـن   حساب بياورد و از آنها بر عناصر را به
هايي كه يا صادقند يا كـاذب،   عناصر و منحصر كردن زبان ديني به زبان علم و عقلانيت و گزاره

شود، چرا كه دربارة خداوندي كه وراي جهان پديداري است، تنهـا   رو مي فهم دين با مانع روبه
هاي وجود و حضور او را مورد اشـاره و فهـم    ا و نشانهه توان علامت از طريق نماد و تمثيل مي

شدني  اي از حقايق اساساً با رويكرد عقلاني فهم ). پارهCottingham, 2005: 77, 89, 90 قرار داد (
نيستند و تلاش براي فهم عقلاني آنها همان و نفهميدن آنها همان؛ بلكه براي فهم آنها بايد ابزار 

عنوان مثال، براي شخصي كه تجربة عاشـقي را از سـر    ر گرفت. بهكا احساسات و عواطف را به
توان عشق را با توصيف و تحليل عقلاني به او فهماند، بلكه بـراي فهـم آن بايـد     نگذرانده، نمي

خويشتن چنين تجربة دروني و عاطفي را بيازمايد و با احساسات و عواطف خود درگير چنـين  
دليل فراتـر بـودن از    ، به پيروي از پاسكال، حقايق ديني نيز بهاي شود. به اعتقاد كاتينگهام تجربه

همين سبب،  پذيرند. به واسطة ابزار احساسات و عواطف فهم عقل بشري نه با ابزار عقل، بلكه به
هاي عقلاني، فهم مدعيات دين و درآمدن بـه سـلك مؤمنـان و تجربـة نگـاه       با بحث و فحص

كـارگيري   ورزي و بـه  بلكه براي حصول آنها بايـد عمـل  مؤمنانه به زندگي قابل حصول نيست، 
هاي معنوي را پيشه ساخت تا پس از آن احساسات و عواطف ديني بروز و ظهور يابنـد.   تمرين

شود.  شود كه با غير آن چنين نمي با رشد و پرورش احساس و عاطفه، حقايقي بر فرد آشكار مي
طور  كند. براي مثال، همان شناخت را بازي ميگونه است كه گاهي عاطفه نقش يكي از منابع  اين

تر از يك فرد معمولي، از يك تابلوي نقاشـي دارد،   مراتب عميق اي فهمي به كه يك نقاش حرفه
فرد ديندار كه با درگيري و مشاركت عملي در اعمال دينـي و معنـوي، احساسـات و عواطـف     

سبت بـه عـالم و زنـدگي در آن    خويش را پرورش داده است، درك و فهم متفاوتي از ديگران ن
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انـد، آن   گذراند كه فردي كه آن نوع زندگي را نداشـته  اي كه تجربياتي را از سر مي گونه دارد؛ به
توصية پاسكال بـراي   ).Cottingham, 2005, Ch1, Section3تجربيات را از سر نخواهد گذراند (

طـور عملـي همچـون     ه بـه خواهد طعم زندگي ديني و معنوي را بچشد، اينست ك فردي كه مي
دينداران زندگي كند و به خداباوري و دينداري تظاهر كند تا از اين طريق به آستانة خـداباوري  

آورد)  برسد و از لذاتي همچون صداقت، فروتني و خلوص (كه دينداري براي او به ارمغان مـي 
گهام در باب اولويت ). كاتينPalmer, 2002: 292سوي آن جلب شود ( مند شود و اينچنين به بهره

آنچـه سـبب   «گويد:  منظور فهم دين و حصول ايمان مي عمل ديني بر بحث و فحص عقلاني به
هاي عقلاني دربارة موجودي متعالي، بلكـه ابعـاد درونـي     شود نه بحث باور افراد به خداوند مي

ست. بـاور  آفريني باورها و اعمال ديني در زندگي و تجربة ما انسانها قدرت تحول - دين است 
انديشه است، محصول ايمان و درگيري در يـك جامعـة    به خدايي كه وراي همة مقولات ذاتي

 )Evidence( اي نوع قرينه«همين دليل، حتي:  ). بهCottingham, 2005: 112( »پوياي ايماني است
كـه  بل ،طرفانه تعيين شده باشد بي منظريآن نيست كه از  ،يد ايمان استؤم من،ؤبراي فرد م كه

 ,Cottingham(» اي است كه تنها بر اثر نوعي تغيير و تحول دروني قابل دسـترس اسـت   تجربه

بيني دينـي منـوط بـه صـحت      پذيرش جهان«نويسد:  ). همچنين در جاي ديگري مي105 :2009
؛ بلكه مبتنـي بـر ادراك   آنها نيست) Conclusiveness( هاي فلسفي، چه رسد به قطعيت استدلال

منزلة نتيجة تغييـر و تحـولات متنـوع و گونـاگون      به ]ادراكي كه[متفاوتي است، جهان به گونة 
هايي كه پـيش از ايـن از وي پوشـيده بـود، بـاز و       اخلاقي و معنوي است كه فرد را بر واقعيت

). به اين سبب، ايمان ديني محصول درگيـري نظـري بـا باورهـا و     ibid: 266( »كنند گشوده مي
هـاي دينـي و    هاي ديني و تحليل عقلاني آنها نيست، بلكه بـا انجـام دادن اعمـال و ورزه    آموزه

كند و احساسات و عواطف ديني  تدريج باورهاي ديني را فهم و قبول مي معنوي است كه فرد به
سـبب مـداومت در اعمـال و     ه در اثر تحولي دروني كـه بـه  اي ك گونه يابند، به در وي ظهور مي

هاي حاكي از حضور خداونـد را در   هاي ديني و معنوي براي او پديد آمده، قراين و نشانه ورزه
هـا و   كه شخصي كه اين راه را طي نكرده و آمـوزه  يابد در حالي زيد، درمي جهاني كه در آن مي

ها نابينا  كند؛ نسبت به آن قراين و نشانه اگرانه ارزيابي ميطرفانه و تماش طور بي اعمال ديني را به
گونه نيست كه فرد خـداباور   اين«نويسد:  صراحت در اين زمينه مي خبر است. كاتينگهام، به و بي
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 كنند، اي ديگر تفسير مي گونه آنها را به ]ايشان[فرد خداناباور وقايع يكساني را تجربه كنند، بلكه و 

). وي بـراي  ibid: 86( »كننـد  مـي طور كاملاً متفـاوتي تجربـه    به در هر بار، هم، تا حدي كه آن را
  :نويسد ورزي بر نظرورزي در حوزة دين مي و توضيح بيشتر منظور خود از اولويت عملتفهيم 

كنندة واكنشي وجودي و اخلاقي نسبت به وضع ناگوار  ) بيانSpiritual Practicesاعمال معنوي («
طور موجهي مفيد و سودمند  كنند، به توانند براي كساني كه انجام آنها را قبول مي مي انسان هستند كه

تواننـد تنهـا در بسـتري از     معناي واقعي كلمه مـي  هايي به شناخته شوند و فرض اينكه چنين واكنش
 سازد، فهم مي سرسپردگي شورمندانه به شيوة مناسبي از زيستن پديد آيند؛ خط مشي پاسكالي را قابل

جـاي بـاقي مانـدن در وضـعيت      يعني خطر كردن و وارد كردن تدريجي خود به اعمال مربوطـه بـه  
  ).Cottingham, 2003: 96» (طرفانه تفاوتيِ معرفتيِ بي ناخوشايندي از بي

آن سخن گفت قلمرويي است كه به سخن  ةتوان دربار اي كه نمي عبارت ديگر، حوزه به
آن  ةبايـد دربـار   ،اش سـخن گفـت   توان دربـاره  آنچه نمي«آيد (به تعبير ويتگنشتاين:  نميدر

كاتينگهـام   عمـل معنـوي.   يعنـي  ن پرداخته آبنابراين بايد از طريق عمل ب .)»خاموش ماند
كند كه اين رويكرد به دين يا معنويت كه مستلزم اولويت  ين نكته نيز اشاره ميه اهمچنين ب

زيرا اولاً هـدف   ،غيرعقلاني نيستبه دو دليل  ،عمل و پرورش احساسات و عواطف است
 خواهد بـود، عقلاني  ،از اين راه كه استفاده از فوايد معنويت و معنادار ساختن زندگي است

زندگي راهي جز ورود به قلمرو دين و معنويت نـداريم و بـراي    كردنچراكه براي معنادار 
 ـ ؛چنين رويكردي ضروري است ،ورود به آن نيز  ـ دگي انسـان بـه  ثانياً فلسفه بايد به زن  ةمثاب

تجارب بشري است و بخشي از ايـن تجـارب كـه     ةكه دربرگيرندة مجموعبپردازد يك كل 
هاي مبني بـر حضـور    زيبايي و نشانه ةتجرب ،شود با تغيير نگاه به جهان و زندگي حاصل مي

خداوند در عالم است كه زبان سرد و خشك علمي و تحليل منطقي و عقلاني، تـوان درك  
معناي تـرك عقلانيـت و    به ،را ندارد. بنابراين قدم گذاشتن در راه دين و معنويت و فهم آن

فوايـد ارزشـمندي كـه بـر      ةهـاپ واكـر، دربـار    .)ibid: 95,99, 100( ورزي نيسـت  فلسـفه 
. وي بـود با كاتينگهام موافق  ،دليل يقيني بر وجود خدا مترتب است با همة نبودخداباوري 

ارزد چنـان   امـا مـي   ،ن به سود وجود خدا ناكافي اسـت يو قرا كند كه گرچه شواهد بيان مي
  چرا كه: ؛زندگي كنيم كه گويي خدا وجود دارد

حتي اگر لاادري يا ملحد ضعيف  -بيني سكولار تا آنجاست كه بيني الهي بر جهان برتري جهان«
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چنـان  ... و  بيني الهي صادق اسـت  به سود ماست كه چنان زندگي كنيم كه گويي جهان -باشيم
... دين هدفي براي زندگي بـه   كار كنيم كه گويي خدا با ما در پيكار خير عليه شر در كار است

قدر ارزشمند است كه نبايد آن را با  دهد كه آن دست ما مي بخشد و مبنايي براي اخلاق به ما مي
  .)137: 1386 ،پويا( »اعتنايي از دست بدهيم بي

ديـن و شـركت    ةهاي مورد توصي اَعمال و ورزهدن داترتيب، شخص در اثر انجام  ينه اب
كنـد كـه    اي از بودن را تجربه مـي  اي از زندگي و نحوه ، شيوهبه آن جستن در اَعمال مربوط

  هاي زير است: لفهؤحداقل داراي م
اي از  نه امري تصادفي، و زندگي و جهـان جلـوه   ،زندگي يك هديه و موهبت است .1 

  حقيقت، خير و زيبايي است.
  پذيري در انتخاب خوب و بد است. حيات ما وابسته به انتخاب، تصميم و مسئوليت .2
هاي زندگي، توجه دائمي به آگاهي معنـوي و   لحظه ةهاي عبادي در هم التزام به آيين .3

از مراسـم   ،كند. اعمال عبادي در لحظه لحظة زندگي نفوذ دارند اخلاقي را به ما گوشزد مي
هايي ماننـد خـوردن و صـبح از خـواب      و تولد گرفته تا فعاليت خاصي مانند ازدواج، مرگ

كيد بر آگـاهي اخلاقـي و معنـوي اسـت كـه بـا حفـظ و        أبيدار شدن. هدف از اين اعمال ت
  شود. استمرار آن، تغيير و تحول دروني حاصل مي

. ارزش و معناي زندگي نه وابسته به موفقيت و ثروت مادي، بلكـه بـه محبـت، عشـق و     4
  ).Cottingham, 2003: 90 - 91ابسته است كه موجودي متعالي محرك و مشوق آنست (ايثاري و

دهـد و   دين به امور روزمره نظير غذا خوردن و از خواب برخاستن نيز معنا و مفهوم مي
كنـد و در اينجاسـت كـه تفـاوت      جزء زندگي را واجد عمق و ژرفـا مـي   ترتيب جزء ينه اب

من) در اعمال روزانه و حركات و سـكنات آنهـا نمايـان    ؤممن و ناؤخداباور و خداناباور (م
هاي نظري. بـه سـخن ديگـر، تفـاوت آن دو در باورهايشـان       نه در بحث و فحص ؛شود مي

 كنـد  زيسـتن آنهاسـت كـه فرقشـان را آشـكار مـي       ةبلكه زندگي و شـيو  شود، محدود نمي
)Cottingham, 2009: 164(. 

كنـد و   كاتينگهام دربارة نگاه معنوي به غذا خوردن بيان مياي كه  اين نوشتار را با ذكر قطعه
  بريم: نشاندهندة بروز و ظهور متدينانه زيستن در زندگي هر روزي است، به پايان مي
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 ةطور همزمان به هم ـ هسازد ب شده روي ميز شكل فرهنگي است كه ما را قادر مي غذاي گذاشته«
 ]حريصـانه خـوردن  [... بلعيـدن   كل آن پاسخ دهيمرازآميز  أ... و منش هاي مهم جهانمان ويژگي

آن و هم به زندگي آن گياهان و حيواناتي است كه  ةاحترامي به تلاش بشر براي تهي هم بي ،غذا
... همچنين دعايي كه بـر سـر سـفره پـيش از خـوردن غـذا خوانـده         اند خاطر ما قرباني شده به
آن در  ةهد. جهاني كه بخشندگي مهرباناند شود نگاه مناسب به جهان را در ذهن پرورش مي مي

باورانـه بـه زنـدگي     ... ديـدگاه مـاده   را داريـم  خاطر آنكه ما شايستگي آن هنه ب ،دسترس ماست
تواند ما را در فهم اينكه خوردن  نمي ،گرچه ممكن است كمك كند ناني روي ميز گذاشته شود

  .)Cottingham, 2003: 97( »ياري رساند ،چه معنايي دارد

  گيري نتيجه
ياراي فهـم و   ،خداوند نامتناهي و فراتر از عالم پديداري است و اذهان محدود و متناهي ما

منظور فهم و درك آنها و نيز  هاي ديني به با آموزه ةترتيب راه مواجه ينه ادرك او را ندارد. ب
بـا  نظري بلكه درگيري و مشاركت عملي است؛ ايمان دينـي   - حصول ايمان ديني نه عقلي

گـذارد. بـا    هاي مدرسي به درون فرد پـا نمـي   نظرورزي، تدقيقات عقلاني و بحث و فحص
 ،هاي معنوي توصيه شده اسـت  ي عملي كه در اديان و سنتيها ها و تمرين كارگيري ورزه هب
هـاي ديـن و    در جهت دين برانگيخته و به فهـم آمـوزه   فردتدريج احساسات و عواطف  به

منانـه را تجربـه   ؤشـود و زيسـتني م   او در عالم نزديـك مـي   درك حضور خداوند و ردپاي
كند. بنابراين تغيير و تحول دروني و پيدايي احساسات ديني كه موجب ظهور ايمـان در   مي

هـايي در   هـا و تمـرين   ورزهدادن ورزي و انجـام   پيش از هر چيز مستلزم عمل ،شود فرد مي
 ،شـود  مورد نظر اديان رهنمـون مـي   مقام عمل است. به سخن ديگر، آنچه آدمي را به هدف

اديان و در نتيجه، درگيـري عـاطفي در آنهاسـت تـا از ايـن       ةتن دادن به اعمال مورد توصي
هـاي   بخـش ديـن برسـد و راه درك نشـانه     هاي نجـات  باور به آموزه ةطريق، آدمي به آستان

    د.شوخداوند در زندگي او تسهيل 
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